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خبرسازان

فوت ۳۹ نفر در حوادث جوی 
رئیــس اورژانــس کشــور از فــوت ۳۹ نفــر از ابتــدای 
فروردین ماه تا ۱۵ اردیبهشت ماه به دلیل وقوع حوادث 
جوی خبــر داد. به گفته جعفر معیادفــر در این مدت 
۱۲۰۴ نفــر آســیب دیده از ایــن حــوادث بوده اند. به 
گــزارش ایلنا او ادامه داد: »این تعداد نســبت به مدت 
مشابه سال قبل رشد ۲ برابری داشته است. همچنین 
۱۱۶۵ نفر در این مدت مصدوم شــده اند که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل رشد ۹۷ درصدی داشته است.« 
رئیس اورژانس کشور با اشاره به وقوع سیل در این مدت 
گفت: »از ابتدای فروردین ماه تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۴۱ 
نفر در سیلاب مصدوم و ۳۵ نفر نیز براثر وقوع سیل جان 
خود را از دست داده اند. همچنین در این مدت ۲۴ نفر 
در طوفان مصدوم شده اند. از ابتدای فروردین ماه تا ۱۵ 
اردیبهشت ماه ســال جاری ۶ مصدوم بر اثر ریزش کوه 
یا ســنگ، ۱۰۶۹ نفر بر اثر گردوغبار و ۲۰ نفر در سایر 
حوادث مصدوم شــده اند. همچنین ۴ نفر بر اثر وقوع 

رعدوبرق فوت شده و ۵ نفر نیز مصدوم شده اند.« 

ابتلای ۴ ایرانی به تب کریمه کنگو
مشاور رئیس ســازمان دامپزشکی کشور اعلام کرد که 
تاکنون چهار نفر به یک بیماری مشترک بین انسان و دام 
مبتلا شده و یک نفر نیز فوت شده است. امین اسدی 
دراین باره گفت: »براساس آمار وزارت بهداشت و درمان، 
تاکنون ۴ نفر به بیماری تب کریمه کنگو مبتلا شده اند 
که متأسفانه یک نفر فوت شده اســت. بنابراین انتظار 
می رود هموطنان نکات بهداشــتی را رعایت کنند.« او 
ادامه داد: »باتوجه به اینکه شــرایط تشخیص و درمان 
بیماری تب کریمه کنگو )مشترک بین انسان و دام( در 
کشور مهیا شده اســت، اما رعایت اصول بهداشتی از 
اهمیت ویژه ای برخوردار اســت.« اسدی گفت: »این 
بیماری با رعایت اصول بهداشتی مذکور شامل حذف 
کنه ناقل بیماری از طریق سمپاشی و حمام دادن دام ها 
و سمپاشــی و ضدعفونی کردن اماکن دامی طبق نظر 
دامپزشــکی، خودداری از له کردن کنه با دست یا روی 
بــدن دام، خودداری از تماس غشــاهای مخاطی بدن 
)نظیر چشــم و دهان( با ترشــحات و خــون دام آلوده، 
خــودداری از کشــتار دام در محل های غیرمجاز، تهیه 
گوشــت مورد نیاز از محل های مطمئن و تحت نظارت 
دامپزشکی و نگهداری گوشت تازه دام به صورت کامل 
به مدت ۲۴ ســاعت در دمای ۲ تا ۴ درجه ســانتی گراد 

قابل کنترل است.«

ربایندگان حرفه ای »یسنا«
مدیرعامل هلال احمر گلستان گفته است که ربایندگان 
»یســنا« حرفه ای بودند. قاسم غریب آبادی با بیان اینکه 
شکل رهاسازی »یســنا« توسط آدم رباها نشانگر ارزیابی 
همه جوانب و حرفه ای بودن آنها بود، گفت: »امکان خارج 
شدن کودک از میان بوته های مرتفع کلزاها بسیار پایین 
بود. آدم رباها پس از بازگرداندن یســنا، در کمال نامردی 
او را در میــان کلزاها رها کــرده بودند که به هیچ عنوان در 
حالت معمولی و زمینی امکان پیدا شــدن کودک وجود 
نداشــت. هلال احمر از همان لحظات اولیه جست وجو، 
پای کار بود و اگر همــان روز پس از رها کردن کودک پیدا 
نمی شــد باتوجه به اینکه هواشناســی آغاز بــارش را از 
شامگاه روز پنجم هشدار داده بود، قطعاً سلامت کودک و 
جان او به خطر می افتاد.« غریب آبادی هوشیاری سارقان 
در چگونگی بازگرداندن و رهاســازی کــودک را حرفه ای 
و با ارزیابی همه جوانب دانســت و ادامــه داد: »پلیس و 
دادستانی پس از ارزیابی های دقیق تر، دلایل آدم ربایی را 

جهت تنویر افکار عمومی اطلاع رسانی می کنند.« 

)کنترل( و کاهش طلاق آمده اســت: »سازمان اجتماعی 
کشور )ذیل وزارت کشــور( مکلف است با محوریت کاهش 
۵ درصــد شــاخص طــلاق متأهــلان و از محــل اعتبارات 
پیش بینی شــده در بودجه سنواتی خود، ســامانه ای را به 
منظور ارزیابی عملکرد دستگاه ها و اثرسنجی مشاوره حین 
طــلاق، همچنین آموزش های قبل، حین و پس از ازدواج و 
بررسی سایر اقدامات حاکمیت در راستای طلاق، همچنین 
رصد وضعیت و علل طلاق در کشــور )مبتنی بر داده های 
قوه قضائیه( مبتنی بــر متغّیرهای جمعیتــی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی در ســال اول اجرای برنامه راه اندازی 

کند.« 
واقعیت اما طور دیگری به نظر می رســد. ســارا باقری، 
وکیل خانواده می گوید که در دوسال اخیر، طلاق توافقی 
بیشتر از قبل شــده است: »من اخیراً می بینم که این نوع 
طلاق بیشــتر شــده که به دلیل شــرایط طولانی و سخت 
طلاق است. به ویژه قشــر تحصیلکرده توافق می کنند که 
درگیر مراحل سخت نشوند و خیلی مواقع در کمال احترام 
موضوع را به پایان می رسانند. من که مدام با این پرونده ها 
ســروکار دارم، ندیده ام که از میزان طلاق کم شــده باشد. 
البته مسئولان در حال برنامه ریزی و اقداماتی برای کاهش 
آمــار طلاقند ولــی به دلیل شــرایط اقتصــادی، فرهنگی 
و نبود آمــوزش کافی بــرای مســائل ازدواج و فرزندآوری، 
خیلی مواقع این پروســه طولانی می شــود و می بینیم که 
بــرای طلاق مراجعه می کننــد.« او ادامه می دهد: »وقتی 
مراجعانم برای موضوع طــلاق نزد من می آیند من متوجه 
می شــوم که فقط خود مســئله طلاق مطرح نیست. اکثر 
زنانــی که مراجعه می کنند چون شــرایط طــلاق را ندارند 
مجبورند روی مســائل مالی به ویژه مهریه دست بگذارند تا 
این مهریه تبدیل به اهرم فشــاری شــود که منجر به طلاق 
شــود. اینکه گفته می شــود آمار طلاق کاهش پیدا کرده، 
به این معنی نیســت که ازدواج بیشــتر و طلاق کم شــده؛ 
شــاید به این دلیل بوده که شــرایط آنکه افراد برای طلاق 
اقدام کنند، مهیا نبوده اســت. اگر شــاید زنی که خواهان 
طلاق اســت حقوقی مانند همســرش داشت که از حقوق 
قانونی برای حق طلاق برخوردار بود، از مهریه هم دســت 

می کشید تا بتواند طلاق بگیرد.«
او دربــاره ســخت تر شــدن مراحــل طــلاق می گوید: 
»چندســال پیش بخشــنامه ای صادر شــد که زوجین باید 
به مراکز تحت نظر بهزیســتی مراجعــه کنند و اگر آن مراکز 
مشــاوره تایید کردند، افــراد می توانند برای طــلاق اقدام 
کنند. بخواهم خیلی صریح دراین باره بگویم، فقط پروســه 
طولانی تر شد. یعنی اکثر زوجین در حال طلاق منتظرند که 
از این مراکز مشاوره نامه بگیرند تا بتوانند زودتر پروسه طلاق 
را شروع کنند. حالا این میان کسانی هم بوده اند که در این 
پروســه از طلاق منصرف شده اند اما این انصراف در خیلی 
مواقع موقت بوده و بعد از چندماه یا یک سال، زوجین دوباره 
می خواهنــد برای مراحل طلاق اقدام کننــد. بنابراین این 
موضوع به صورت ریشه ای حل نشده و فرهنگ سازی ای هم 
دراین باره انجام نگرفته است. صرفاً فقط روی داستان تغییر 
کرده، وگرنه مراجعه مجدد زوجین نشان می دهد که اتفاق 

مثبتی دراین باره صورت نگرفته است.«

نه کاهش، نه افزایش  �
دو سال پیش مرکز پژوهش های مجلس گزارشی درباره 
رونــد طــلاق در ایــران منتشــر و آن را با اســتفاده از چهار 
شاخص بررســی کرد: نرخ شاخص طلاق متاهلان، میزان 
عمومی طلاق، فراوانی خام طلاق های ثبت شــده و نسبت 

ازدواج به طلاق. 
غیر از شاخص طلاق متاهلان، سه مورد دیگر روند طلاق 
را بین سال های ۹۲ تا ۹۹ رو به افزایش نشان می دهند، اما 
درنهایت این گزارش  شاخص »طلاق متاهلان« را به عنوان 
ملاک اصلی بررســی آمارهــای طلاق معتبرتــر می داند. 
طبق این شــاخص، در طول دهه ۹۰ میزان طلاق در ایران 
روندی ثابت و خطی داشته است و حدود 8/۳ تا 8/۶ برآورد 
می شــود؛ یعنی به ازای هر هزار زن دارای همسر در کشور، 
هشــت مورد طلاق رخ داده و این میزان تقریبــاً برای تمام 
سال های دهه ۱۳۹۰ ثابت بود. در همین پژوهش اطلاعات 
دیگری درباره نظر مردم درباره میزان شیوع طلاق در ایران 
وجــود دارد؛ ۵۲ درصــد از اعضای جامعه در پاســخ به این 
پرســش که میزان طلاق در پنج سال گذشته )یعنی ۱۳۹۵ 
تا ۱۴۰۰( چه تغییری داشــته؟ معتقد بودند که آمار طلاق 
»بیشــتر« و ۲۹ درصد از مردم هم پاســخ دادند که این آمار 

»خیلی بیشتر« شده است. 
فاطمــه محمودی، مدیر گــروه آســیب های اجتماعی 
مرکز پژوهش های مجلس اســت و به هم میهن می گوید که 
دلیل انتخاب شــاخص »طلاق متاهلان«، شــرایط ازدواج 
و جدایــی در ایران اســت؛ چون در ایران تنها راه تشــکیل 
خانــواده، ازدواج اســت و به همین دلیــل بایــد آن را برای 
محاسبه آمارهای طلاق در نظر بگیریم. او می گوید که این 
مرکز همین شاخص را به عنوان ملاک اصلی به دستگاه ها 
ابلاغ کرده است: »تا قبل از انتشار گزارش مرکز پژوهش ها 
در ســال ۱۴۰۱، شــاخص درســتی برای اعلام آمار طلاق 
وجود نداشــت و آن را با شــاخص هایی می ســنجیدند که 
نمی توانســت آمار درســتی به ما بدهد. بعد از این گزارش 
سنجش طلاق در کشور تغییر کرد و طلاق متاهلان ملاک 
قرار گرفت. دلیل انتخاب این شاخص این بود که در جامعه 

ایرانی نمی توان نســبت کل جمعیــت را در طلاق دخالت 
داد. در کشــورهای دیگر ملاک طلاق ازدواج نیست، بلکه 
ثبت رسمی جدایی زوج است، اما در ایران تنها راه تشکیل 
خانواده ازدواج است و به همین دلیل باید فرآیند اصلی را در 
نظر بگیریم؛ فرآیندی کــه از نظر قانونی فرد به عنوان زن یا 

شوهر شناخته می شود.«
او ادامه می دهد: »شاخص طلاق متاهلان کسانی را در 
نظر می گیرد که حتماً ازدواج خود را به صورت رســمی ثبت 
کرده اند و اسناد رسمی او را به عنوان یک فرد متاهل معرفی 
می کند. حالا اگر این دو نفر از هم جدا شوند، به آمار طلاق 
اضافه می شوند. سه شاخص دیگر که برای اعلام آمار طلاق 
مورد استفاده قرار می گیرند، نادرست نیستند، اما جمعیت 

در معرض ازدواج را در نظر می گرفت.«
به گفته محمدی در بازه زمانی گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس درباره نرخ طلاق در جامعه یعنی سال های ۱۳۹۲ 
تا ۱۳۹۹ آمار طلاق متاهلان در کشور تک خطی بود: »روند 
تک خطی یعنی شاهد صعود آمار طلاق نبودیم، اما کاهش 
هم نداشــته است. این شرایط به معنی رخ ندادن طلاق در 
کشور نیست، بلکه نشــان می دهد به مرحله ای از وخامت 
نرســیده که از نظر سیاســت گذاری باید بــه آن ورود کرد. 
کاهش طلاق معنای مشــخصی دارد، یعنی تعداد آن را کم 
کرده ایم، اما ما ثابت کرده ایم که دولت نتوانســته این کار را 
انجام دهد. طبق برنامه ششــم توسعه دستگاه های متولی 
متعهد شده بودند که آمار طلاق ۲۵ درصد در کشور کاهش 
پیدا کند، اما در تحقق آن موفق نبودند و در نتیجه این روند 
کاهش پیدا نکرد. در برنامه توسعه هفتم احکام دیگری در 
حوزه طلاق ثبت شــده که بعضی از آنها تکرار موارد برنامه 
ششــم و بعضی دیگر جدید است. در این برنامه درخواست 
کرده ایم که برای پیشگیری و کنترل آسیب اجتماعی طلاق 

اقداماتی انجام شود.«
بــه گفتــه مدیــر گــروه آســیب های اجتماعــی مرکــز 
پژوهش های مجلس: »در دوران کرونــا تعداد موارد ازدواج 
افزایــش پیدا کرد و درمجموع نســبت آن به طلاق بیشــتر 
بود. در این شــرایط شاخص طلاق متاهلان ثابت می ماند. 
پیش بینــی مــن این اســت که در ســال های آینــده قطعاً 
شــیب به شــدت تندی در فرآیند طلاق خواهیم داشــت؛ 
چون شــاخص هایی وجــود دارد که نشــان می دهد تابوی 
طلاق درحال شکسته شــدن است، جامعه ســنتی درباره 
آن نگرانی ندارد، جوانان برای خودشــان تصمیم می گیرند 
و مداخــلات خانواده تاثیــری در جلوگیــری از این فرآیند 
ندارد. ازطرف دیگر اقبال نسبت به ازدواج کاهش پیدا کرده 
است. بااین حال ممکن است برخلاف این پیش بینی، روند 
تک خطی طلاق ادامه پیدا کند.« محمدی می گوید: »من 
به صورت مداوم هشــدار می دهم که حکمرانی باید متوجه 
شود تمایل به ازدواج نسبت به گذشته کمتر شده است. در 

این شرایط قطعاً آمار طلاق افزایش پیدا می کند؛ چون نمود 
بیشتری می یابد. وقتی تعداد چرخه متاهلان کاهش پیدا 
کند، طلاق های ثبتی در آن بیشــتر به چشم می آید. دوره 
کرونــا به عنوان یک »گپ جامعه« در نظر گرفته می شــود؛ 
چــون غیرقابل پیش بینی بــود و به همین دلیــل نمی توان 
آمارهای این دوره را با بقیه سال هایی که خانواده در آن قابل 

تعریف است، مقایسه کنیم.«
بــه اعتقاد او جامعــه ایرانی در فضای طلاق نســبت به 
کشــورهای دیگر ثبــات بیشــتری دارد: »ما هنــوز به مرز 
خطری که در حوزه آسیب های اجتماعی تعریف می شود، 
نرسیده ایم و شرایط کشور از نظر حفظ حریم خانواده خوب 
اســت. پرخاش در جامعه افزایش داشــته اســت، آســتانه 
تحمل پایین آمده، ســبک زندگــی تغییر کــرده و جوانان 
ازدواج نمی کنند، فرزندآوری مختل شــده و همه آنها قابل 
اثبات اســت. با وجود این از دیدگاه نظام حکمرانی نسبت 
بــه اســتانداردهای بین المللــی در فرآیند طــلاق هنوز در 
وضعیت مطلوبی قرار داریم و درعین حال سیاســت گذاری 
باید به سمت حمایت و صیانت از خانواده ایرانی پیش رود.«

شــرایط اقتصادی، روابط جنسی و خیانت، از  �
دلایل اصلی جدایی

وکلای حــوزه خانواده می گویند که شــرایط اقتصادی، 
روابط جنسی و خیانت، از دلایل اصلی طلاق در سال های 
گذشته است. مینا جعفری، وکیل دادگستری می گوید که 
در شــرایط فعلی مســائل اقتصادی به  دلایل طلاق اضافه 
شــده و در اولویت اســت: »تصور می کنم  مسائل فرهنگی 
و اقتصادی بیشــترین دلایل طلاق محســوب می شــوند. 
قبلًا ممکن بود مســائلی ماننــد تفاهم نداشــتن و اعتیاد 
منجر به طلاق زوجین شوند، اما حالا فشارهای اقتصادی 
باعث می شــود زوجین با هم درگیر شــوند و ترجیح دهند 
فقط هزینه زندگــی خود را تقبل کنند. اگر قبلًا عدم تفاهم 
فرهنگی و اعتقادی وجود داشــت، حالا شرایط اقتصادی 
شاخص بســیار مهمی در ازدواج نکردن، طلاق و فرزنددار 

نشدن است.«
او به »هــم میهن«می گوید که طولانی تر شــدن روند 
طــلاق، تاثیــری در کاهش آن نــدارد: »حتــی اگر روند 
رســیدگی بــه پرونده طلاق طولانی شــود، کســانی که 
تصمیم به جدایی دارند، آن را عملی می کنند. چند سال 
پیش مقرر شــد زوجینی که درخواســت طــلاق توافقی 
دارنــد، ابتدا باید به بهزیســتی مراجعه کننــد و گواهی 
بگیرنــد و بعد آن را ثبت کنند. درواقع روند یک هفته ای را 
به ســه ماهه تبدیل کردند. این اقدام تاثیری در آمارهای 
طلاق نداشــت و کاهش پیدا نکرد. کسانی که تصمیم به 
جدایی داشته باشند، آن را انجام می دهند، به ویژه اگر زن 

بخواهد طلاق بگیرد.«
جعفــری می گوید مشــاهداتش و میــزان مراجعه برای 
درخواســت طلاق نشــان نمی دهد که ایــن آمارها کاهش 
داشــته باشــد و زنان در طلاق بیشــتر مطالبه گر بوده اند: 
»شــاید نرخ آن ثابت مانده باشــد، اما کاهــش پیدا نکرده 
اســت. در تدویــن قوانیــن بایــد نظــر جامعه شناســان، 
روانشناســان و حقوق دانان را لحاظ کرد، در غیراین صورت 
مفید و کاربردی نخواهند بود و فقط باعث طولانی تر شدن 
روند طلاق می شــود. در این شرایط هم زو ج ها الزاماً دوباره 
به زندگی مشــترک برنمی گردند. مگــر در موارد خاصی که 
به دلیل لجبازی یا دلخوری تصمیم به طلاق گرفته باشند.« 
به گفته این وکیل دادگســتری: »طلاق عاطفی نســبت به 
موارد قانونی فاجعه بارتر اســت و باعث می شــود افراد وارد 
روابط خارج از ازدواج شــوند. احســاس ناامنــی در روابط، 
گســترش بیماری ها و هراس از ورود بــه رابطه جدی هم از 
تبعات آن اســت. اینکه بگوییم طــلاق کاهش پیدا کرده یا 
متوقف شــده، امتیاز نیســت. باید کاری کنیم که مردم به 
این مرحله نرســند که حتی به طلاق فکر کنند. ما افرادی 
را می بینیم که سال هاســت از هم جــدا زندگی می کنند و 
روابط دیگری دارند، اما از نظر قانونی زن و شوهر محسوب 
می شــوند. این موضوع امتیازی محســوب نمی شــود که 

بگوییم از هم جدا نشده اند.« 
سارا باقری، وکیل دادگستری هم می گوید که این روزها 
براســاس مشــاهداتش، میزان طلاق عاطفی بســیار زیاد 
اســت: »جالب اینکه من این موضوع را در افراد میانســال 
بیشتر می بینم. زنان میانسالی که بچه های شان از آب و گل 
درآمده و توانسته اند هویت مستقلی برای خودشان تعریف 
کنند، اگــر پیش از این بــرای حفظ آبرو یا عــذاب وجدان 
زندگی مشترک شان را ادامه داده بودند، برای جدایی اقدام 
می کننــد. بخش زیــادی از آنها نزد خانواده شــان می روند 
یا منزلــی می گیرند تا بتوانند مراحل طــلاق را طی کنند. 
زنانی که ۲۰ یا ۳۰ ســال زندگی مشــترک داشــته اند.« او 
می گویــد یکــی از دلایل اصلــی مراجعان او بــرای طلاق، 
موضوع روابط جنســی و خیانت است: »یک موضوع دیگر 
هم مســائل مالی است. زنان بسیاری دارای شغل اند اما در 
مقابل، همسران شان کار درست و حسابی ندارند و زنان فکر 
می کنند اگر خودشــان زندگی جداگانه ای داشــته باشند، 
بهتر می توانند از پس هزینه ها برآیند. زنانی هم هستند که 
برای خروج از کشــور به مشکل می خورند و به واسطه اینکه 
چندین ســال طلاق عاطفی گرفته اند و همسرشــان برای 
گرفتن پاسپورت با آنها همکاری نمی کند، بنابراین تصمیم 

می گیرند که طلاق شان را رسمی کنند.«
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